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 هبه جواب نازک الملائک

 پرسش

  !السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

حل مشکل راه ؟شودآیا نکاح دختر بدون رضایت وی تمام می به زودی جوابم را ارائه نمائید. امیدوارمنزدم سوالی است،  در

د یا داما ه برایم خبر دادند که خواستگاربلک ؛منامه مجبور نشدید و امضای نکاحأیچیست؟ من با تآن و کتابت  این عقد نکاح

در این خصوص  که کسی با منردم بدون اینولی در این وقت احساس ک ؛بودم خانه است و من با این عقد موافق بر درب

  من برای پذیرش این عقد نکاح مجبور هستم. ،کندصحبت 

 پاسخ

 !السلام ورحمت الله وبرکاته یکموعل

از  :نمودیمذکر از رسول الله صلی الله علیه وسلم  را باب نکاح حدیثی ،کتاب نظام اجتماعیدر  در خصوص این مسئله

  از پدرش روایت شده است که او گفت: عبدالله بن بریده

جَني ابنَ أخَیهِ لِیرَْفَعَ بي خَسیسَتهَُ. قالَ إنِ أبي وسلم فقالتْ:  یهالله عل یجائت فتاةٌ إلى رسولِ اللهِ صل» فَجَعلََ الأمرَ إلیها  :زَوَّ

 (ماجه ابن)رواه  «فقالتْ قد أجََزْتُ ما صَنَعَ أبي، ولكنْ أردْتُ أن أعُْلِمَ النساءَ أنْ لیسَ إلى الآباءِ مِنَ الأمْرِ شيءٌ 

اش در آورده است تا توسط من پدرم مرا به نکاح برادر زاده :وسلم آمد و گفت یهالله عل ینزد رسول الله صل یدختر :ترجمه

را به دختر  یارو اخت یتوسلم صلاح یهالله عل یرسول الله صل :گفت یدهپدر عبدالله بن بر .را بر داردآن  ییخساست و بد

گفتم تا زنان بدانند که پدران  یبه خاطر له رامسئ ینا یول ؛آنجام داده قبول کردمآنچه که پدرم  :سپرد، سپس آن دختر گفت

 به نکاح بدهند. شان را اجبارا  حق ندارند دختران

متوفی سال  ،ی ابی العباس شهاب الدین البوصیری الکنانی الشافعینوشته د ابن ماجه"زوائ   یمصباح الزجاجة فدر کتاب "

است: دختری گفته روایت است که از پدر خود روایت نموده است که  از عبدالله بن بریده» چنین روایت شده است: هـ 840

 و تا توسط من بدنامی اش به نکاح داده استرادر زادهنزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت پدرم مرا برای ب

مَر إ لیَأهَا فقََالتَ قد أجزت مَا صن» اوگفت: .را دور سازداش خساست برادر زاده ن أردأت أنَ تعلم الن  سَاء أنَه فَجعل الْأ ع أبي وَلكَ 

ء مَر شَيأ  ؛من این نکاح را قبول کردم :ید و رد نکاح را به دختر داد، سپس دختر گفتأیاختیار ت :ترجمه «لیَأسَ للآباء من الْأ

او  «به نکاح بدهند. اجبارا  شان را ندارند تا دختران تا زنان بدانند که پدران صلاحیت ولی آن را به صورت واضح بیان کردم

 رجال این حدیث ثقه هستند و اسنادش صحیح است. :گفته

چون ایجاب و قبول  ؛ن گرددئبرای عقد نکاح بگیرد و از اجازۀ دختر مطمرا  ختری ددختر لازم است که موافقه بر پدر بناء  

 ذیل واضح نمودیم: ۀاجتماعی به گون ئله را در باب نکاح کتاب نظامما این مس شود.با رضایت و اختیار دختر تکمیل می



زن حق  یو غیراولیااز اولیاء  کسهیچ ؛زن است ازتنها حق موافقۀ نکاح و رد آن  ،شودتی از زن خواستگاری میوق»

ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده  از «د.ند و یا آن را از نکاح مانع شونبه نکاح بده ند که زن را بدون اجازۀ ویندار

  رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: است که

 (مسلم)رواه  «الثَّی ِبُ أحقُّ بنِفَْسِها مِنْ وَلِی ِها، والبِكْرُ تسُْتأذْنُ في نفَْسِها وإذِنهُا صُماتهُا»

 ۀاجاز ،اجازه گرفته شود، سکوت دختر یداز دختر باکره با .تر استعقد نکاح مستحق یاش در اجرایاز ول یوهزن ب :ترجمه

 .آیدیبه حساب م یو

  از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

 (یه)متفق عل «لا تنُْكَحُ الأيَ ِمُ حتى تسُْتأَمَْرَ، ولا البِكْرُ حتى تسُْتأَذْنََ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكیفَ إذْنهُا؟ قال: أن تسَْكُتَ »

مگر  ؛شودیچنان نکاح دختر درست نمدهد و هم یتخودش به آن هدا کهینمگر ا ؛شودیدرست نم یوهنکاح زن ب :ترجمه

 یودختر سکوت  ۀاجاز :فرمودند یشانرسول الله! ا یادختر چگونه است  ۀفرمودند اجاز .اجازه گرفته شود یاز و کهینا

 است.

  از ابن عباس روایت شده است:

جَها وهِيَ كارِهَةٌ، فخََیَّرها النبيُّ أن جاريةً بكْراً »  ابوداود(رواه ) «أتَتَْ رسولَ اللهِ فَذكََرَتْ أنَ أبَاها زَوَّ

الله  یبه نکاح داده است، رسول الله صل را جبرا   یپدرش و :وسلم آمد و گفت یهالله عل ینزد رسول الله صل یدختر :ترجمه

 داد. یارعقد اخت ینوسلم دختر را به رد و قبول ا یهعل

 از خنساء بنت خذام انصاری روایت شده است: 

جها وهِيَ ثیَ ِبٌ فَكَرِهَتْ ذلك فأتَتَْ فَرَدَّ نِكاحَها»  (بخاری)رواه  «أن أباها زَوَّ

نکاح را  یننداشته و ا یتنکاح رضا ینبه نکاح داده بود و دختر به ا ،بود یوهب یو کهیپدر دختر، دخترش را در حال :ترجمه

 رد کرد.

اگر نکاح  ؛شودنکاح آن تکمیل نمی ،اجازۀ زن گرفته نشود کهتا زمانی ،دناین احادیث به صورت صریح دلالت دارتمامی 

که خودش مگر این ؛گرددعقد نکاح آن فسخ می ،به نکاح داده شود ا  ولی خود زن آن را رد کند و یا اجبار ؛زن منعقد شود

 «و یا به این عقد باز گردد.نشان داده به این عقد رضایت  بعدا  

د که اگر اجازۀ زن نهمۀ این احادیث صراحت دار ،که ذکر کردیم طوری ؛اجتماعی را دیده ایدنظام شما صراحت نص کتاب 

نکاح آن قابل  ،بودشده و اگر چنین نکاح را رد کرد و یا به اجبار نکاح داده  نگردیدهنکاح آن تکمیل  ،نکاح گرفته نشود رایب

 که خود زن به این نکاح بعدا باز گردد و یا راضی گردد.مگر این ؛فسخ است

 تر است.حکیمتر و در کارش الله سبحانه وتعالی بر همه چیز عالم ،امیدوارم که در همین قدر کفایت کند

 ابوالرشته یلبرادر شما عطاء ابن خل
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